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توضیح و تشکر تئاتر باران 
پایان یك شکایت و تداوم یك 

جریان فرهنگي
گروه هنر: سال گذشته بود که محمد یعقوبي،  �

نویســنده و کارگردان، مطلبي را درباره تئاتر باران 
در روزنامه «شــرق» منتشــر کردند کــه منجر به 
شکایت این مؤسســه فرهنگي از روزنامه «شرق» 
شــد که بنا بر وظیفه حرفه ای و اخلاقی، روزنامه 
پــوزش و توضیحــي را در این زمینه منتشــر کرد. 
اینك تئاتر باران در ادامه متني را درباره پایان یافتن 
این شــکایت، به روزنامه «شــرق» فرستاده اند که 

مي خوانید:
در پاسخ به عذرخواهی از تئاتر باران و مدیران 
آن درخصوص انتشــار یادداشــت آقــای محمد 
یعقوبی به تاریــخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ اعلام می نماییم 
تئاتر بــاران به عنوان یک مرکــز معتبر فرهنگی و 
هنری و به عنوان آغازکننده جریان تئاتر خصوصی 
به صورت حرفه ای ممکن اســت علیه بسیاری از 
فعــالان حوزه تئاتر ادعاهایی داشــته باشــد ولی 
به هیچ عنــوان محل طــرح آنهــا را روزنامه ها و 
رســانه های عمومــی نمی داند؛ از ایــن رو طرح 
هرگونــه مطلــب توهین آمیز، کذب و پــر از افترا 
علیه خــود را برنمی تابد. لیکن بــا توجه به رفتار 
اخلاقی و حرفه ای روزنامه «شــرق» ضمن تشکر 
از ایــن روزنامه وزیــن و محبوب و مدیرمســئول 
محترم آن کــه با این اقدام فصل نوینی در رعایت 
اصول اخلاقی را توسط رســانه ای عمومی ایجاد 
کردند و تشکر فراوان از مؤسسه حقوق ارتباطات 
علامــه و وکیل این مجموعه آقای پارســا چگنی 
برای تشــکیل و پیگیری پرونده در محاکم قضائی، 
از ایشــان خواهشــمندیم صرفا نسبت به روزنامه 

«شرق» پرونده را مختومه کنند.
فهیمه امن زاده
خیام وقار کاشانی
مدیران تئاتر باران

توضیح

جشنواره ای در نقد سیاست های 
ایالات متحده

چندی پیش خرماپزان جشــنواره کن به پایان  �
رسید و «هفتادویکمین خرمای طلایی» به کام یک 
کارگردان ژاپنی شیرین شــد. «هیروکازو کورئیدا»، 
فیلم ساز کاربلدی است که در خلق موقعیت های 
نو، به ویژه کار با کودکان مشــهور است. او در سال 
۲۰۱۳ نیــز با فیلم «پســر کــو ندارد نشــان از پدر
-Like Father Like son» برنــده جایــزه هیئــت 
داوران جشــنواره کن شــد؛ امــا این بار بــا فیلم 
 «Shoplifters-فروشــگاه «دزدان  قابل تأمــل 
برنــده نخــل طلای ایــن رویداد بزرگ ســینمایی 
شــد. در «دزدان فروشــگاه» اعتــراض فیلــم به 
نظام ســرمایه داری با نشــان دادن مصائب قشــر 
بی بضاعت جامعه تحسین برانگیز است. فیلم ساز 
در به چالش کشــاندن غم  نان و نقد سیاست های 
روز جامعه  به رشد قابل توجهی در روایت رسیده 
و همدردی شاعرانه ای با قشر بی دفاع و آسیب پذیر 
جامعه دارد. در زیرمتن  فیلم، نابسامانی کودکان 
بی پناهــی مورد هدف قرار گرفتــه که برای بقای 
خویــش مجبور به دزدی هســتند و این در حالی 
اســت که در کشــوری مانند ژاپن زندگی می کنند 
که خود یکی از قطب های اقتصادی دنیا به شمار 
می آید. فیلم نامه و کارگردانی این فیلم مانند آثار 
پیشــین «هیروکازو کورئیدا» فکرشــده و تأثیرگذار 
است و همین فضاســازی واقع گرایانه، زنده بودن 
عناصر ســینمایی و بازی های درخشانی که در این 
فیلم وجود داشــته، هیئــت داوران را مصمم به 

دادن نخل طلا به این فیلم کرده است. 
مانیفست سیاســی- اجتماعی «کتاب تصویر» 
آخرین اثــر «ژان لوک گدار» نیز تحســین همگان 
را در حساسیت فیلم ســاز به مشکلات و  مصائب 
روز جهــان برانگیخــت  و بــه همیــن دلیل یک 
نخــل طلای ویژه برای گدار ۸۸ ســاله که آثارش 
با حافظه ســینمای فرانســه و جشــنواره کن گره 
خورده اســت در نظر گرفته شــد. «ماتئو گارونه» 
که با فیلم «واقعیت- Reality» در ســال ۲۰۱۲ در 
جشنواره کن درخشان ظاهر شــد، امسال با فیلم 
«مــرد ســگی- Dogman» یکــی از بهترین های 
این دوره از جشــنواره کن را به نــام خود رقم زد 
و خیلی ها نخل طلا را در دســتان این فیلم ســاز 
ایتالیایــی می دیدند که در انتهــا «مارچلو فونته» 
جایزه بهتریــن بازیگری مرد جشــنواره را با خود 
بــه ایتالیــا برد. در بخــش بازیگری زن «ســامال 
یســلیامووا» برای فیلم «آیکا-Ayka» بحق برنده 
این جایزه شــد؟ نقشی که زندگی یک زن قزاق به 
نام «آیکا» را در مســکو  نشان می دهد که روزگار 
ســختی را در این شــهر بدون مجوز کار ســپری 

می کند. 
 «Burning-فیلم «سوختن با  کره ای ها  امسال 
نظر تماشــاگران سخت گیر سینما را به خود جلب 
کردند و «اتحادیه خبرنگاران و منتقدان بین المللی 
سینما»، جایزه مشــهور خود، «فیپرشی» را به این 
فیلم خوب اهدا کرد. جایزه بهترین کارگردانی نیز 
به فیلم موزیکال «جنگ سرد-Cold War » رسید. 
فضاســازی، فیلم برداری و بازی هــای خوب این 
فیلم این جایزه را برای «پاول پاولیکوفســکی» به 
ارمغان آورد. این فیلم ساز لهستانی در سال ۲۰۱۴ 
نیز برای فیلم «آیدا-Aida» برنده یک اسکار شد. 

«نادین لبکی»، کارگــردان زن لبنانی، نیز برای 
فیلم «کفرناحوم» با بازی درخشــان نوجوانی به 
نام «زین الرفیع» برنــده جایزه ویژه هیئت داوران 
شــد. او در این فیلم زندگی هولناک پسربچه ای را 
به تصویر می کشــد کــه درد و مصائب جنگ از او 

آدمی بالغ ساخته است. 
مدتی است که جشــنواره های الف دنیا مانند 
«کــن، ونیز، کارنــو و برلین» بعد از شــکل گیری و 
ایــالات  در  جمهوری خواهــان  به قدرت رســیدن 
متحده، فیلم هایی را در جهت نقد سیاســت های 
روز دنیــا نشــان می دهند که امســال «اســپایک 
لــی» با فیلــم «نژادپرســت سیاه پوســت» فیلم 
«ضدترامپــی جشــنواره» را به نام خــود رقم زد 
و برنده جایزه بزرگ جشــنواره شــد. فیلم روسی 
«تابستان-Leto» ســاخته «کریل سربرنیکوف» نیز 
یکــی از فیلم های موزیکال خوبی بود که موضوع 
آن مربــوط به «جریان موزیــک راک» در دهه ۸۰ 
میلادی در «شــوروی سابق» بود که نظر خیلی ها 
را به خود جلب کرد. در این دوره آخرین ســاخته 
«نوری بیگله جیلان» بی جایزه ماند. طولانی بودن 
فیلم  و همچنین یکدست نبودن مونتاژ آن این اثر 
شاعرانه را کمی خســته کننده کرده، اما مشخص 
است که ارادت «نوری بیگله جیلان» به ادبیات و 
شــخصیت های چخوفی هنوز پابرجاست. به نظر 
می رسد که «درخت گلابی وحشی» به نوعی ادامه 
همان فیلم قبلی او «خواب زمستانی» باشد که در 

سال ۲۰۱۴ برنده نخل طلای کن شد. 

نماى دور

سال پانزدهم    شماره 3172 هنردوشنبه   28 خرداد 1397

  فکر کنم ســال ۷۶ آمیز قلمدون را برای اولین  �
بار اجرا کرده اید. چطور شد که به فکر اجرای دوباره  

آن افتاده اید؟ 
چند دلیــل دارد. یکی این بود کــه من حس کردم 
از جریان رادی و آثار او یکی، دو ســالی اســت که دور 
افتاده ام؛ بنابراین گفتم بهتر است که یک متن از او کار 
کنم و حتی بعد از این هم باز متن دیگری از رادی را کار 
خواهم کرد. دوم اینکه نسل تئاتر بین امروز عوض شده 
اســت و برخی از این جوان ها در آن ســال ها این کار را 
ندیده اند و سوم اینکه با توجه به شرایط فعلی جامعه 
افرادی مثل آقای شکوهی (شخصیت اصلی متن) در 
جامعه ما تعدادشان زیاد شده است و اینها باعث شد 

که آمیز قلمدون را دوباره اجرا کنم. 
  چــه ویژگی هایــی در ایــن نمایش نامه رادی  �

هست که آن را در مقایسه با دیگر متونش متفاوت 
می کند؟ 

به اســتناد آنچه رادی در این متن می گوید و آنچه 
مــا خودمان این روزهــا بنابر اتفاقاتی کــه در جامعه 
می افتد، می بینیــم به هرحــال الان دارد خلاف هایی 
می شــود؛ به ویژه در سطح اداره و مســائل دولتی که 
خیلی هم از خط قرمزها عبور می شــود که بهتر است 
بگوییــم از روی آنها پرش می شــود که مثلا  میلیاردها 
مثل آب خورده می شــود و در این شــرایط اســت که 
افرادی مثل شــکوهی دارند به پاکــی زندگی می کنند 
و بــه قول او با آنکــه در یک قدمی ایــن خطوط قرمز 
هــم بوده اند؛ امــا از آن عبــور نکرده اند کــه اگر یک 
قدم می گذشــتند، حتما در آخر عمــر دچار مصیبت و 
بدبختی نمی شــدند. درواقــع زنده یــاد رادی در آمیز 
قلمدون درباره صداقت می گوید و صداقت را پای میز 
محاکمه می کشاند که آقای صداقت، اگر از این خطوط 
قرمــز عبور نکنی، می توانی زندگــی ات را در آخر عمر 
تأمین کنی؟ الان هم در جامعه ما بســیاری هستند که 
مثل شــکوهی اند؛ به ویژه هنرمندانی که نه هنرشان را 
فروخته اند و نه اندوختــه ای دارند؛ بلکه در آخر عمر 

به سختی زندگی شان دارد سپری می شود. 
به همین دلیل آمیز قلمدون را کار کردم تا آدم هایی 
مثل شــکوهی بیایند و ایــن کار را ببیند و از آن تســلا 

بگیرند. 
  آیا درباره اجرای ۲۱ سال پیش در شکل و شیوه  �

اجرا تغییراتی داده اید؟ 
یک مقدار متن کوتاه تر شــده اســت و در زمانی که 
زنده یاد رادی هــم در آن اجرای قبلی بودند، گفتم که 
یک مقدار از متن را حذف کرده ام که ایشــان لطف کرد 
و - خدا رحمتش کنــد- گفت: تو به عنوان مؤلف دوم 
و بسته به کارت هر طوری که می خواهی، با متن رفتار 
کن. البته من هم تا آنجایی که لطمه ای به متن نخورد، 

در آن تغییراتی داده ام. 
  از کجا حذف شده است؟  �

در آن موقــع مــن از صحنه کابوس حــذف کرده 
بودم کــه الان اتفاقا به گونه ای آن را به  طور خلاصه تر 

آورده ام.
  کدام صحنه؟  �

صحنه پیشکار. 
  همان که درگوشــی به آقای شکوهی پیشنهاد  �

رشوه می شود؟ 
بله. 
  آیا با بودن کابوس و شکل رؤیا می شود گفت که  �

این متن از آن حالت واقع گرایانه صرف دور شده و 
چیزی خلاف آمد آثار کلی رادی است؟ 

البتــه این صحنه رؤیا کاملا بــا آن دو صحنه دیگر 

متن متفاوت اســت. فکر می کنم رادی یواش یواش با 
این متن می خواهد از آن روال همیشگی اش دور شود 
امــا این اتفاق بعدهــا با باغ شــب نما می افتد و البته 
قبل تر از اینها هم هملت با سالاد فصل را نوشته که در 
این متن ها دارد به پست مدرنیســم هم توکی می زند... 
من به دلیل اینکه مخاطب امروز بســیار عجول است، 
فکر می کنم دیگر حوصله دوســاعت ونیم کاردیدن را 
ندارد که در آن اجرای قبلی هم این کار را کرده بودم. 

  بازیگرهایتان تغییــر کرده اند به جز ایرج راد و  �
فرزانه کابلی؟ 

بله آذر خوارزمــی در نقش ماندانا، نوشــین تبریزی 
در نقش حشمت و ســمیرا کریمی در نقش رکسانا بازی 
می کنند و ایرج و فرزانه هم دیگر بعد از ۲۰ سال پا به سن 

گذاشته اند و مناسب تر برای خود نقش شده اند. 

  در آن اجرا یک باران داشــتید که الان نیست،  �
چرا؟ 

بلــه، الان همــه از آن بــاران یــاد می کننــد و من 
می خواســتم در این اجرا اســتفاده بهتری کنم و آقای 
شــکوهی و همســرش را در پایان اجرا زیــر باران قرار 
دهــم که بازیگرها زیاد موافــق نبودند چون می گفتند 
احتمال دارد سرما بخوریم و اجرا قطع شود و من هم 

در نهایت پذیرفتم که بارانی نباشد. 
  حال وهوای تمرین ها پس از ۲۱ ســال چگونه  �

بود؟ 
آن دو بازیگر که دیگر دیالوگ هایشــان را از یاد برده 
بودنــد بنابراین بایــد دوباره تمریــن می کردیم و برای 
همین وقت بیشــتر می گذاشتیم هرچند دیگر بازیگران 
هم به نسبت برای بهترحاضرشدن تمرین های مناسبی 
داشتند. فکر می کنم این بازیگران در آینده نزدیک جزء 

بهترین ها باشند. 
  در این روزهــای فوتبالی جذب مخاطب برای  �

تئاتر چگونه است؟ 
روزی رادی بــه من گفــت مرزبان زیــاد خودت را 
ناراحــت نکن برای گیشــه و تماشــاچی و هیچ وقت 
علاقه منــدان و بچه هــای تئاتری از تئاتردیدن دســت 
برنمی دارنــد. همیــن که پنج نفر هم هر شــب بیایند، 
کافی است و ارزش دارد به آن ۴۰۰نفری که قرار است 
ســالن را فقط پر کنند. اینها عاشــق اند و ارزشمند. این 
روزها بــه ناچار تب فوتبال همه جا را گرفته و من هم 
همه ســالن ها را دارم رصد می کنم که دارند خلوت تر 
می شوند و ما هم مثل بقیه دچار این وضعیت هستیم. 
امــا ســه روز اول اجرایمــان را ســپری کرده ایم. فکر 
می کنم آنهایی که تئاترهای ما را دنبال می کنند، حتما 

به دیدن این کار می آیند. 
  پایان کار بسیار غم انگیز است. چگونه می شود  �

حل و هضمش کرد؟ 
نمی شــود کاری کرد... چند شــب پیــش دختری 
۳۰ســاله با چشــمان گریان آمد پشت صحنه که آقای 
مرزبان باعث شــدید من پدرم را بهتر بفهمم و امشب 
برای بــار دوم اما با پدرم آمــده  ام کار را ببینم و حتما 
باز هم می آیــم که هرگز پــدرم را فراموش نکنم. من 
هــم از این همه گریه منقلب شــده بــودم و این پایان 
تراژدی کار اســت اما به قول رادی ایــن می تواند یک 
تولــد و آغاز باشــد؛ چنانچه او نام پــرده اول را جنین، 
پرده دوم را رؤیا و پرده ســوم را تولد نامیده است! این 
تولدی برای همســر شــکوهی اســت که پس از مرگ 
آقای شکوهی تازه متوجه می شود که انسان بزرگواری 
را از دســت داده و هدف این متــن هم این تولد دوباره 
بــرای مخاطبان اســت که متوجه والدیــن و آدم های 

دوروبرشان باشند. 

بهروز منادي زاده: ســمفوني نهم بتهــوون یکي از 
اســتثنائي ترین آثاري اســت که در تاریخ موســیقي 
کلاســیک خلق شــده اســت. این اثر بین سال هاي 
۱۸۲۲ تا ۱۸۲۴ میلادي نوشــته و بــراي اولین بار در 
ماه مي  ۱۸۲۴ در وین اجرا شــده است. نسخه اصل 
دســت نویس این ســمفوني که در کتابخانه دولتي 
برلین نگهداري مي شــود، نخســتین دست نوشــته 
موسیقي است که در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان ملل 
در فهرســت جهاني «حافظه تمدن انسان» به ثبت 
رســیده که دلیلي اســت بر جایگاه عالي این اثر در 

گنجینه موسیقي کلاسیک.
از همان نخســتین اجراي سمفوني نهم، بتهوون 
با چنان تحســین و ستایشــي روبه رو شــد کــه او را 
به یــک قهرمان ملــي فرازمیني بدل کــرد و از دید 
ستایشگرانش جایگاه او را بسیار والاتر از دولتمرداني 
که صرفا در پــي قبضه کردن قدرت بودند قرار داد و 
مــرگ او در ۲۶ مــارس ۱۸۲۷ جاودانگــي نامش را 
رقم زد. مراســم تودیع او که سه روز پس از مرگش 
در وین برگزار شــد، یکي از بزرگ ترین وقایعي است 
کــه در تاریخ این شــهر به یــاد مانده اســت. بنا بر 
گزارش هــاي به جامانده، مدارس تعطیل شــده بود 
و ســربازان از پادگان هــاي محلي بــراي حفظ نظم 
عمومي فراخوانده شــده بودند. جمعیتي بین ۱۰ تا 
۳۰ هزار نفر در بیرون خانه بتهوون گرد آمده بودند. 
به نوشته یکي از گزارشگران، «چنین مراسم تشییعي 
بــراي هیچ امپراتور اتریشــي ای برگزار نشــده بود». 
این مراســم که از طرف جامعه فرهیختگان شــهر 
وین ترتیب داده شــده بود، بزرگداشتي بود از یکي از 
عالي قدرترینشــان؛ مراسمي که از هر گروه و گرایش 
سیاســي در آن شــرکت کرده بودند تا از او به عنوان 
بزرگ ترین موســیقي دان دوران مــدرن تجلیل کنند. 
تنها نمایندگان و وابســتگان دولــت بودند که در آن 

مراسم حضور نداشتند.
یکي از مهم ترین دلایل جاویدان شدن نام بتهوون 
به عنوان آهنگ ســاز ســمفوني نهم نوآوري اوست 
انســان  صداي  واردکــردن  در 
در موومان چهــارم به صورت 
ترکیب چهــار تک خوان و گروه 
کُر بــه همراهي ارکســتر. متن 
آوازي، شعري  کلام موســیقي 
آلماني  فردریک شیلر، شاعر  از 
قرن هجدهم، اســت با عنوان 
«چکامــه شــادي». این شــعر 
در سال ۱۷۸۵ ســروده شده و 
چندي پس از آن به عنوان یکي 

از بیانیه هاي دیدگاه روشــنگري شناخته شده بود. از 
همان زمان بتهوون جوان عمیقا تحت تأثیر این شعر 
قــرار گرفت و بر آن بود که آن را در قالب موســیقي 
بریزد و این اندیشــه اي بود که ۴۰ ســال بعد محقق 

شد.
ساختار موسیقي ســمفوني نهم نیز سیر تکاملي 
مشــابهي را طي کرد. بتهوون از زماني که سمفوني 
شــماره ۳ (ســمفوني قهرمانــي) را در ســال هاي 
۱۸۰۳-۱۸۰۴ مي نوشــت در فکر گسترش دادن فرم 
ســمفوني بــود، به نحوي که ســرانجام بســیاري از 
گونه هاي موسیقي را از مارش نظامي گرفته تا سرود 
مذهبي، در ســمفوني شماره ۹ گرد آورد و موسیقي 
را در هم آوایــي عظیــم گروه کُر که نــداي «برادري 

انسان ها» را سرمي دهند به اوج رساند.
از دیدگاه تحلیل موســیقي این اثر گویاي آشنایي 
بتهوون اســت؛ هم با ســبک باروک به عنوان یکي از 
ســنت هاي قدیم تر موســیقي و هم با ســنت جدید 
زاده شــده از تجربه انقلابي که اجــازه مي داد مردم 
عادي مضمــون شــعرپردازي قرار گیرنــد. به واقع 
ســمفوني نهم در اوج دوراني نوشته شده که شاهد 
زایش موســیقي سیاسي به مفهوم مدرن آن بود. در 
قرن هجدهم سرود «خدا شــاه را حفظ کند»، اولین 
ســرود ملي ای بود که به عنوان سرود ملي انگلیس، 
در اروپا پدیدار شــد. کمي پس از آن، مارسیز با الهام 
از نوشــته هاي ژان ژاک روسو و با اســتفاده بدیع از 
سمبلیســم به عنوان ســرود فرانســه انقلابي شکل 
گرفت. پیدایش این سرودها نشانه پدیدآمدن اسطوره 
ملت متحد بود که هم صدا و هم کلام سرود واحدي 
را مي خواندند. در برابر این نوع جدید سرود سیاسي 
که ملــت را بالاتر از دولت قرار مي داد، به زودي نوع 
متضاد آن نیز پدیدار شد، چنان که دولت ضدانقلابي 
اتریش به صرافت افتاد که ســرود سلطنتي خود را 
داشته باشــد. هایدن به سرودن موسیقي آن گمارده 

شد و نتیجه کار سرود امپراتور نام گرفت.
جاافتادن این دیدگاه که موســیقي مي تواند بُعد 
سیاســي نیز داشته باشــد، براي بتهوون توجیه پذیر 
به نظر مي رســید که در ســمفوني نهــم، به عنوان 
آخریــن بیانیــه خــود خطاب بــه اجتمــاع، پیامي 

فلسفي- سیاسي بگنجاند.
این اثر از همان زمان نخســتین اجــراي آن تا به 
امــروز با تحســین روبه رو بوده اســت کــه در طول 
زمــان، به خصــوص پــس از جنگ جهانــي دوم، با 
افزایش محبوبیت آن در سراســر جهان تحســین از 
آن نیز بیشــتر شده اســت. یکي از نخستین منتقدان 
سمفوني نهم، شاید تحت تأثیر خوفي که از ابهت این 

اثر به او دســت داده بود، گفته بود که آهنگ ســازي 
بتهوون زماني که شــنوایي اش را از دست داده و به 
پایان عمرش نزدیک شــده بود، بیشتر به رؤیاپردازي 
مي ماند تا آهنگ ســازي. شــاید این نظر نه به دلیل 
جدایــي بتهــوون از جهان صداها، بلکــه از آن نظر 
درســت باشــد که رؤیاي او سرانجام شــکل نوعي 
فانتــزي سیاســي به خــود گرفت و بــه خلق اثري 
منجر شــد که مضمــون آن بیانیه اي اســت درباره 
«همبســتگي آرماني» میان انسان ها که در قالب این 

موسیقي نیرومند بیان شده است.
مهم ترین بخــش انتقادها از ســمفوني نهم که 
بیشتر از ســوي آهنگ سازان و موسیقي شناسان ابراز 
شــده، در ارتباط با گنجاندن پیام سیاسي در موومان 
چهارم این اثر است؛ به این مضمون که این موومان 
از دیدگاه معیارهاي والاي آهنگ ســازي هم ارز سه 
موومان دیگر نیســت. واگنر در نامه اش به فرانتس 
لیست در ۱۸۵۵ نوشــت که به نظر او موومان کُرال 
ســمفوني نهــم ضعیف ترین بخش این اثر اســت؛ 

چنانکه فصل «بهشت» در کمدي الهي دانته.
شــاید هیچ کــس بهتر از خــود بتهوون پاســخ 
تردیدهایــي را کــه دربــاره بخش کُرال ابراز شــده، 
نداده باشد و پاســخ او در خود موسیقي این بخش 
نهفته اســت. این موومان از دو بخش تشکیل شده 
که بخش نخست قسمت  ســازي است و در دومین 
بخش تک خوان ها و گروه کُر به ارکســتر مي پیوندند. 
در واقــع بخش اول مقدمه اي اســت کــه زمینه را 
براي قســمت آوازي آماده مي کند. در بخش سازي 
ارکســتر به دو دســته تقسیم شده اســت. سازهاي 
بــادي و کوبه اي در دســته اول قرار دارند و دســته 
دوم مرکب از سازهاي زهي بم، یعني ویولون سل ها 
و کنتر باس هاســت. موسیقي با مجادله میان این دو 
دســته آغاز مي شــود. محتواي این مجادله در واقع 
مســیري اســت که هر دســته براي ادامه موسیقي 
پیشــنهاد مي کند. دســته اول به ادامه موسیقي به 
سیاق گذشته، یعني به روش سه موومان پیشین که 
منحصر به موسیقي مجرد و بدون کلام است، تأکید 
دارد. در حالي که دســته دوم مي خواهد موسیقي را 
به مســیر تازه اي بکشــاند و این مسیري است که به 

قسمت کُرال منتهي خواهد شد. 
کشمکش میان این دو دسته عاقبت به خاموشي 
مي گرایــد و از دل ســکوت ملودي اصلــي چکامه 
شــادي ظاهر مي شــود. این ملودي را ابتدا سازهاي 
زهي بم بــه حالت نجوا معرفي مي کنند و ســپس 
اندک اندک ســازهاي دیگر نیز به گروه اجراکنندگان 
مي پیوندند و طنین موســیقي اوج مي گیرد. در پایان 

این اوج، موســیقي تنها لحظه اي به پس مي نگرد و 
ناگهان صداي تنهاي خواننده باس گشــایش بخش 

آوازي را اعلام مي کند.
همه این برنامه ریزي به وســیله موسیقي ارکستر 
براي رسیدن به قســمت آوازي موومان و خود پیام 
شعر شــیلر در خدمت ایده اي است که بتهوون بیان 
آن را هدف این ســمفوني قرار داده اســت: دعوت 
براي به دور افکندن روش هاي گذشته و روي کردن به 
آرمان نوظهور برادري و همبســتگي میان انسان ها. 
به این لحاظ موســیقي بخش کُرال از برج عاجي که 
موسیقي سه بخش پیشــین در آن قرار دارند به زیر 
آمــده و مطلقا در خدمت بیان پیام چکامه شــادي 
قرار گرفته اســت. به این دلیل موسیقي این بخش با 
همه عظمتي که به شنونده القا مي کند، هم از لحاظ 
ســاختار ترکیبــي آن و هم از لحــاظ ملودي اصلي 
که بخش آوازي این موومان بر آن بنا شــده، بســیار 
ســاده تر از سه موومان پیشــین این سمفوني است. 
به دلیل این ســادگي است که بســیاري از منتقدان 
موسیقي شــناس موومــان آخــر ســمفوني نهم را 
کم ارزش تر از دیگر موومان هاي آن ارزیابي کرده اند، 
بي توجــه به آنکه هدف بخش کُــرال در درجه اول 
به گوش رســاندن یک آرمان «انساني» است؛ آرماني 
که نزدیک به ۴۰ ســال، از زمــان نوجواني بتهوون، 
ضمیر او را تســخیر کــرده بود. آرمانــي که از عصر 
روشــنگري سرچشــمه گرفته و در وقایع اجتماعي 
و سیاســي دو دهه آخر قرن هجدهم در فرانســه و 
آمریــکا و همچنین در نوشــته هاي فلســفي و آثار 
هنري آن دوران تجســم یافته بــود. آرمان رهایي از 
عهد قدیم و قیود آن که انسان ها را اسیر کرده بود و 
روي کردن به سوي آینده اي که برابري و برادري میان 

انسان ها شعار آن بود.
در قــرن نوزدهم دولت هــاي بورژوایــي آلمان 
زندگي و دســتاورد این آهنگ ســاز بزرگ ناشــنوا را 
به چشم اســطوره مي نگریستند. انســاني که نقص 
جسماني اش را مقهور کرده و قراردادهاي موسیقي 
کهــن را به دور افکنده بود. آنان در او آهنگ ســازي 
را مي دیدنــد که به آرمان هاي آنــان درباره تلاش و 
پیشرفت صورت واقع داده بود. کسي که اراده فردي 
و اشتیاق براي همبستگي جمعي را در خود تجسم 
بخشیده بود. در واقع این دوگانگي میان تعهد نسبت 
به مســئولیت اجتماعي و پایبندي بــه جنبه فردي 
خلاقیت هنري است که مجموعه آثار بتهوون را به 
یک استعاره سیاســي تبدیل کرده است؛ استعاره اي 
که در دوگانگي میان آخرین سمفوني و کوارتت هاي 

واپسین به وجهي سمبولیک دیده مي شود.

گفت وگو با هادی مرزبان، کارگردان نمایش آمیز قلمدون
ماندن پشت خطوط قرمز
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سمفوني شماره ۹ بتهوون
صداي آرمانی انسان 

اعلام زمان دومین جشن شب 
نقره ای فیلم برداران سینمای ایران

دومین جشن شب نقره ای در پاسداشت سال ها  �
فعالیــت حرفه ای زنده یاد جمشــید الوندی، رضا 
مجاوری، حســن قلــی زاده و همایــون پایور، روز 
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، با حضور فیلم برداران 
و دیگر اهالی ســینما برگزار خواهد شد. همچون 
جشن گذشته، فیلم برداران، ســینماگران و اهالی 
ســینما گرد هم می آیند تا ســال ها فعالیت مؤثر 
چند نفر از فیلم برداران سینمای ایران را ارج نهند. 
در دومین جشن شــب نقره ای از زنده یاد جمشید 
الوندی، رضا مجاوری، حســن قلی زاده و همایون 

پایور تجلیل به عمل خواهد آمد. 

خروس های ایرانی به ترکیه 
می روند

آثاری از دو هنرمند جوان کشــورمان، مهرداد  �
فلاح و علیرضــا مجیدی، در یــک دوئت دونفره 
تحت عنوان خروس در artgallery 7 اســتانبول به 
نمایش درخواهند آمد.  به گزارش روابط عمومی 
گالری فردا، مهرداد فــلاح و علیرضا مجیدی، دو 
هنرمند نقاش و مجسمه ساز، آثار خود با موضوع 
 artgallery 7 خــروس را در گالــری بین المللــی
بــه نمایش خواهند گذاشــت. در این نمایشــگاه 
تابلوهــای نقاشــیخط   مهرداد فلاح بــا موضوع 
خــروس در کنار مجســمه های مفرغــی علیرضا 
مجیدی بــه مدت یک هفته به نمایش درخواهند 
آمد. در این نمایشــگاه ۲۰ اثــر از این هنرمندان به 
نمایش گذاشــته می شود. خروس در هنر معاصر 
دنیا جایگاه ویژه ای دارد؛ از خروس های پیکاســو 
تا خروس های مهرداد فــلاح و علیرضا مجیدی، 
همه به این حیوان زیبــا و فتوژنیک پرداخته و در 
آینده باز هم به این موضوع پرداخته خواهد شــد، 
ولی این بار و در نمایشــگاه «خروس نشان» شاهد 
بروز یک ایده هســتیم؛ ایــده ای برای گفتمان و نه 
تقابل؛ گفتمانی میان فلز و بوم، میان رنگ و آهن، 
میــان تابلو و مجســمه. فلاح و مجیــدی در یک 
آتلیه کار نمی کنند، ولی فکرهایشان به هم نزدیک 
اســت. همان رقص قلم بر بــوم را که فلاح خلق 
کرده، مجیدی بر آهن نشانده است. همان ریتم و 
کمپوزیســیون که فلاح با اشعارش در تابلوهایش 
بــه نمایش می گــذارد، مجیدی با آهــن و مفرغ 

مجسمه کرده است. 
این نمایشگاه به همت گالری فردا، اینفوگالری 
و مجموعــه محســنیان آرت در گالری بین المللی 
artgallery 7 برپــا خواهد شــد که پیــش از این و 

در ســال قبل با همین موضوع در نمایشگاهی با 
عنوان «خروس نشان» نیز در گالری فردا برگزار شد 

که با استقبال زیادی روبه رو شد. 
ایــن نمایشــگاه از بیســت وچهارم خــرداد تا 
سی ویکم این ماه در artgallery 7 برپا خواهد شد و 
علاقه مندان می توانند از ســاعت ۱۴ تا ۲۱ به وقت 
محلی در اســتانبول به آدرس خیابان اســتقلال، 
خیابان ســردار اکرام، شــماره ۱۶ مراجعه کنند یا 
برای کسب اطلاعات بیشــتر با تلفن ۸۶۰۷۲۶۰۲ 

تماس بگیرند. 

زیرآسمان فیروزه اى

مجید موثقى

رضا آشــفته: این روزها ســاعت ۲۱ هادی مرزبان دارد متن آمیز قلمدون اکبــر رادی را با بازی ایرج راد و 
فرزانه کابلی اجرا می کند. آمیز قلمدون نمایش نامه ای از اکبر رادی اســت، نوشته به سال ۱۳۷۱ که اولین 
اجرایش در ۱۳۷۳ برای ضبط تلویزیونی ســر گرفت. بعدها در سال ۱۳۷۶ هادی مرزبان این نمایش نامه 
را در تالار چهارســوی مجموعه  تئاتر شــهر به صحنه برد. پیرمردی بازنشســته و اهل فرهنگ و ادب به نام 
«آقای شکوهی»، بیش از ۴۰ سال اســت که با همسرش «شوکت»، زندگی ساده و بدون تجملی دارند. آنها 
دو دختر به نام های «ماندانا» و «رکســانا» دارند که هریک پس از ازدواج پی زندگی خود رفته اند و مشکلات 
و گرفتاری های خاص خود را دارند. خانم شــکوهی که از یکنواختی زندگی خسته شده است، تصمیم گرفته 
به خارج از کشــور ســفر کند. آقای شکوهی هم تمام دلخوشــی اش، موفقیت های دوران کارمندی و مرور 
خاطرات شیرین گذشته  است و این واقعیت مهم که هرگز در دوران کارمندی از موازین اخلاقی خود خارج 
نشــده و همواره کارمندی صدیق و درستکار بوده  اســت. از طرفی آنها همسایه ای فضول و ثروتمند به نام 
«حشمت» دارند که مدام خانم شکوهی را درباره زندگی ساده شان تحریک می کند. آقای شکوهی که عشق 
و علاقه ای زلال و بی چون وچرا به همســرش «شــوکت» دارد، در فصل پایانی نمایش، شاخه گلی را که در 

باغچه پرورش داده، به همسرش هدیه می کند و برای همیشه خاموش می شود. 
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